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تفسیری فلسفی بر یک میدان، یک سازه 
و مرثیه ای برای حافظه  شهری

آزادی، میدان بی صدا

در روزهایــی کــه میــدان آزادی دیگر 
نه نماد گشــودگی، بلکه صحنــه ای برای 
اجراست، این یادداشت به بررسی فلسفی و 
معماری تغییرات اخیر می پردازد؛ از تسخیر 
فضا توسط صدا تا حذف حافظه جمعی و 

تقلیل مفاهیم فرهنگی.

آغاز تسخیر
آغاز فراموشی از روزی آغاز شد که سن 
فلزی بر تن ســنگی میدان آزادی  همچون 
صحنــه ای موقت برپا شــد؛ چیزی بیش از 
یک سازه  شــکل گرفت: تســخیر مکان به  
دست بی مکانی. آن صحنه، پیکر نیمه جان 
مفهومی بود که در قوس ها، در آجرها و در 
ســکوت معماری تنیده شده بود. در جهان 
مصرف زده  ما، هر زمان که مفهوم به کاربری 
تقلیل می یابد، مرگش آغاز شــده اســت و 
میدان آزادی که باید محل گشــودگی باشد، 

به محلی برای پژواک تبدیل شد.

معماری سکوت
میدان آزادی  تجسم ســکوتی  است که 
از دل ســنگ برآمده؛ تعلیــق در زمان، میان 
گذشــته  ای آرمانی و آینده  ای محو. طاق ها، 
 مانند پرانتزهایی متافیزیکی، ما را میان آنچه 
بودیــم و آنچه می خواســتیم باشــیم، نگه  
می دارند. اما امــروز این میدان  بیش از آنکه 
خوانده شود، اجرا می شود؛ نه با معنا، بلکه با 
فراموشی که طنین خالی  شدن حافظه است.

علیه حافظه
اگــر معمــاری، نوشــتار مکان اســت 
-نوشتاری با فرم، قوس و آجر- پس میدان 
آزادی  متنی  است که در حال پاک شدن است. 
ارتعاش صدا، نوشتار را به لرزش می اندازد 
و بنــا، چون پیکری جســمانی، از معنا تهی 
می شود. در فلسفه  هوسرل، حافظه، فعلی 
جسمانی  است و بناها، بدن هایی تاریخی اند. 
با هر مــوج صوتی، پــاره ای از این بدن فرو 
می ریزد و ما، آرام و بی صدا، در حال لرزاندن 
حافظه  جمعی مان هستیم تا روزی که دیگر 

چیزی از آن باقی نماند.

از آینه تا پرده
میدان ها، در هر ملت، صحنه  بازشناسی 
هویت  هستند. میدان آزادی  آینه ای بود برای 
دیدن تصویر شکسته اما اســتوار ایران، اما 
امروز این آینه، تبدیل به پرده  نمایش شــده  
است. در جهانی که حقیقت مخاطب ندارد، 
تصویر کافی  است؛ استیجی روشن، صدایی 
بلند و گوشی هایی آماده ضبط. اصالت فضا 
جای خود را به تأثیر آنی داده  و معنا در برابر 

مصرف  فرو پاشیده است.

از معمار تا مجری
نخســتین قربانی این فروپاشی، معمار 
بــود؛ نه فقط حســین امانــت، بلکه خود 
فهــم معمارانه؛ فهمی که بنــا را نه صرفا 
عملکردی، بلکه معنابخش می دید. حذف 
معمــار  راه را برای مجری ای گشــود که نه 
برای ماندگاری  بلکه برای اجرا می ســازد. و 
مخاطب؟ او نیز در این مســیر کر شد؛ نه از 
شــدت صدا، بلکه از حدت بی معنایی. در 
دنیای مصرف، دیگر کســی نمی پرســد که 
این صدا از کجاســت؟ این نور بر چیست؟ 
و ایــن میدان  چه بود؟ مــا آزادی را در فرم 
میدان تجسم کردیم تا محل ایستادن و تأمل 
باشــد، اما اکنون، آن را به سان پیکری بسته 
به صحنه ای بــدل کرده ایم که آن را برنامه 

فرهنگی نامیده اند.

سکوت برای شنیدن
بــرای نجات میــدان آزادی، بیش از هر 
چیز باید سکوت کرد. بلندگوها باید خاموش 
شــوند، نورها کاهش یابند و مردم  بار دیگر 
در میانه  میدان بایستند، به قوس ها بنگرند و 
به صدای خاموش معماری گوش بسپارند؛ 

شاید هنوز چیزی باقی مانده باشد.

چشمه علی؛ نفس های آخر تاریخ در ری
سعیده کریمی، فعال محیط زیست: بیش از ۱۵ سال است که در تهران زندگی 
می کنم. شهری که هر کوچه اش قصه ای دارد و هر گوشه اش بوی گذشته ای 
دور می دهد. با این حال، تا همین چند روز پیش پایم به چشمه علی نرسیده بود. نامش 
را شــنیده بودم، مثل یک افســانه؛ میراثی هفت هزار ســاله در دل شهر ری، جایی که 
شاهان قدیم در مسیر شکار توقف می کردند، جایی که مردمانش عصرهای تابستان زیر 
ســایه درخت های کهنســال پناه می گرفتنــد و بچه ها در آب خنکش غرق شــادی 
می شدند. دوستی لطف کرد و پیشنهاد داد که برویم و ببینیمش. رفتم، شاید با شوقی 
پنهــان برای یک هوس چند ماهه برای فروبردن پاهایــم در آب خنک، با خیال دیدن 
گوشــه ای از تاریخ زنده تهران. اما آنچه دیدم، یک چشمه نبود؛ یک زخم بود. زخمی 
عمیق روی صورت شهر. آب نبود. صدایی نبود. فقط حوضچه ای خشک، سنگلاخی 
و خاموش. دیواره های سنگی اش  که زمانی استوار و محکم بودند، حالا ترک خورده و 
تکه تکه فرو ریخته اند. نقش برجســته های تاریخی، همین آخرین یادگارهای روزگار 
کهن، نیمه جان رها شــده اند؛ با لکه های ســیاهی که حاصل ترقه ها و نارنجک های 
آدم هایی اســت که بی خبر از ارزشش، برای لحظه ای هیجان به جانش انداخته اند. 
گویی کسی رفته و روح چشمه را برده و جسم بی جانش را همین طور به حال خودش 
رها کرده است. ایستادم و به سنگ های ترک خورده نگاه کردم. سعی کردم تصور کنم 
اینجا زمانی چه شــکلی بوده اســت. ســعی کردم خودم را جای کســی بگذارم که 
پاهایش را در آب خنک چشــمه فرو می بَرد و برای لحظه ای از گرمای تابســتان فرار 
می کند. دلم خواست تصور کنم که اگر هنوز آب داشت، من هم می توانستم پاهایم را 
در زلالش بگذارم و به آن هوس کوچک و ســاده پایان بدهم... اما حتی خیال پردازی 
هم ممکن نبود. خشــکی، همــه خاطره ها را بلعیده بود. جالب تــر از همه، تابلوی 
زهواردررفته ای بود که رویش نوشته بود: «شناکردن در این مکان ممنوع می باشد!». 
شنا؟ چه واژه غریبی بود در دل آن سنگلاخ بی جان! انگار کسی از گذشته ای دور حرف 
می زد که دیگر حتی تصورش هم محال شده است. در تمام مسیر برگشت، ذهنم پر از 
ســؤال بود. مدام فکر می کردم چرا باید این طور شود؟ مگر می شود چیزی که هزاران 
ســال دوام آورده، این قدر راحت و بی صدا نابود شــود؟ انگار نمی توانستم باور کنم. 
یکدفعه رو کردم به دوســتم و گفتم: «موافقی بنویســم در مورد این تجربه؟ حس 
می کنم باید  چیزی بگویم...». با همان چهره جدی همیشــگی در زمان حرف زدن در 
مورد نوشــتن گفت: «حتما بنویس، ولی قبلش کمی در موردش سرچ کن، ببین چه 
بلایی ســرش آمده». وقتی رســیدم خانه، شروع کردم به جســت وجو. عکس های 
قدیمــی اش را دیدم...  بچه ها با خنده پــا در آب زده بودند، بعضــی از بالای همان 
صخره هــای بزرگ شــیرجه می رفتند و آب زلال چشــمه مثل آینه، آســمان آبی و 
صورت های خندان شــان را منعکس می کــرد. مردانی که کنار آب نشســته بودند، 
خستگی شان را با نسیم خنک چشمه از تن بیرون می کردند و زنی که گوشه ای نشسته 
بود، زیر سایه درخت و برای بچه هایش بساط پیک نیک چیده بود. همه  چیز زنده بود، 
شفاف، چشم نواز؛ انگار تصویر تکه ای از بهشت را نگاه می کردی. حتی از پشت صفحه 
سرد موبایل، دیدن آن آب زلال جانت را تازه می کرد. بعد رفتم سراغ خبرها  تا بفهمم 
چه شــد که چشمه علی، این میراث هزارساله، به این روز افتاد. تیترها مثل پتک روی 
سرت فرود می آمدند: «چشمه هفت هزار ساله تهران کامل خشک شد»، «خشک شدن 
چشمه علی؛ میراثی که زیر چرخ مترو دفن شد»، «خط ۶ مترو یا حفر بی رویه چاه ها؟ 

مقصر خشکی کیست؟»، «چشمه علی، نفس های آخر را هم از دست داد».
هر خبر کوتاه بود و بی روح. پر از واژه هایی مثل «کارشناسی»، «پیگیری» و «تقصیر 
فلان نهاد نیست». هر مسئولی انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته بود؛ یکی مترو 
را مقصر می دانســت، دیگری حفر چاه های عمیق و کاهش سطح آب های زیرزمینی 
را  و یکی هم خشک ســالی را. اما همه این جدل ها، فرقی در نتیجه نداشت: نابودی. 
کنار نقش برجسته نیمه جان ایستادم و فکر کردم: چشمه علی فقط یک چشمه نبود. 
اینجا، تکه ای از تاریخ این سرزمین بود. تکه ای از حافظه جمعی مردمی که حالا شاید 
حتی یادشان نمی آید که این آب زلال چه معنایی داشت. و امروز، همین یادگار زنده، 
دارد زیر نگاه بی تفاوت ما می میرد. چشمه علی تنها نیست؛ او شبیه درختان کهنسالی 
است که بی هویت قطع می شوند، مثل خانه های قدیمی که در سکوت شب با بولدوزر 
فرو می ریزند، مثل رودهایی که هر روز باریک تر می شوند و آخرش ناپدید. چشمه علی 
یک اســم است  اما پشت این اســم، قصه همه زیبایی هایی است که در این سرزمین 
آهسته آهســته و بی صدا نابود می شــوند. با حال بدی برگشتم. در راه بازگشت، فقط 
به این فکر کردم که شــاید نباید می رفتــم. کاش همان تصویر خیالی و آبی در ذهنم 
می ماند. حالا اما  می دانم که هر روز، یک تکه از تاریخ و طبیعت ما خاموش می شود؛ 
بی هیچ پاسخی، بی هیچ دل لرزشی و بی هیچ شرمی. ما فقط تماشاگر نابودی  هستیم؛ 
تماشــاگر ســرزمینی که دارد نفس هایش را یکی یکی از دست می دهد. امروز نوبت 
چشمه علی است، فردا نوبت یک یادگار دیگر و در این میان، هیچ کس پاسخ گو نیست؛ 

انگار هیچ کس دلش نمی سوزد.

هشدار استاندار درباره بحران آبی پایتخت
اســتاندار تهران نسبت به تشدید بحران منابع آب در این استان هشدار داده و 
گفته است برداشت های غیرمجاز، بارگذاری بی ضابطه جمعیت و فرو نشست 
زمین، وضعیــت را بحرانی تر کرده اند. محمدصادق معتمدیان، اســتاندار تهران، در 
گفت وگویی تلویزیونی گفته است  مصرف آب در منابع تجدیدپذیر استان به ۴۲ درصد 
رسیده؛ رقمی که از مرز بحران عبور کرده است. او با اشاره به وجود دست کم ۱۵۰ هزار 
انشعاب غیرمجاز در سطح استان گفت: «این حجم از برداشت های غیرقانونی، در کنار 
جمعیت بالا و رشــد بی رویه ساخت وســاز، تهران را در موقعیت دشواری قرار داده 
است». اســتاندار تهران یکی از ریشــه های اصلی بحران آب در استان را «بارگذاری 
جمعیتی فراتر از توان اکولوژیک» دانسته است؛ سیاستی که به گفته او ناشی از سال ها 
تصمیم گیری اشتباه و ضعف در نظام نظارت بوده است. معتمدیان گفته که میانگین 
تراکم جمعیت در ایران حدود ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است، اما این رقم در استان 
تهران به بیش از هزار نفر می رســد، یعنی ۲۱ برابر میانگین کشوری. این تراکم شدید، 
نه تنها منابع آبی را با فشار روبه رو کرده، بلکه زیرساخت ها را نیز فرسوده کرده است. 
اســتاندار تهران از فرونشســت زمین به  عنوان یکی دیگر از جلوه های بحران آبی یاد 
کرده و گفته است: «فرونشســت زمین در تهران به حدود ۳۱ سانتی متر رسیده و این 
نشانه تخلیه بی رویه سفره های زیرزمینی آب است». در روزهای گذشته، برخی کاربران 
در فضای مجازی مدعی شده اند ذخایر آب تهران فقط برای دو هفته کفایت می کند. 
اســتاندار تهران اما با رد این شایعات گفت: «وضعیت چالشی است اما نگران کننده 
نیســت. این ادعاها مبنای علمی ندارند. با همراهی مردم از این مقطع عبور خواهیم 
کرد». او افزود همه دســتگاه های دولتی موظف به رعایت الگوی مصرف هســتند و 

حتی اگر استانداری تهران از آن عبور کند، با قطع آب مواجه خواهد شد.

در شــرایطی که تهدیداتی مانند حملات موشکی  و نگرانی های ناشی از زلزله 
و دیگر بلایای طبیعی به دغدغه ای روزمره برای کلان شــهرها بدل شده اند، تهران 
همچنان از نبود یک ســاختار منســجم در حوزه اطلاع رسانی بحران رنج می برد. 

نصب بلندگوهای شــهری برای پخش آژیر هشدار یا پیام های اضطراری، اگرچه می تواند گامی مثبت 
تلقی شــود، اما بدون تعیین متولی نگهداشــت، نبود آموزش عمومــی  و بی توجهی به تجربه های 
جهانی، می تواند به پروژه ای نمایشــی و ناکارآمد تبدیل شــود. این هفته مهــدی بابایی با بیان اینکه 
نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در ســطح شــهر از طرف شــهرداری تهران اقدام مثبتی است، 
گفت این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان می پردازند و در شرایط بحران هم 
باید برای نحوه اســتفاده از آنها تصمیم گیری شود. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید در 
شرایط جنگی از روش های مختلف برای اعلان عمومی استفاده کنیم، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، وزارت 
ارتباطات ناچار شــد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شــاید در شــرایط جنگی ناچار شوند  
تلفن های همراه را موقتا مسدود کنند. در این شرایط، اطلاع رسانی با تلفن همراه روش درستی نیست، 
بنابراین باید روش های مختلفی را برای اطلاع رســانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که 
یکی از این موارد، نصب سیســتم های اعلان عمومی اســت. او با تأکید بر اینکه دغدغه ای که در این 
زمینه وجود دارد، این اســت که باید متولی نگهداشت سیستم ها مشخص باشد تا در سال های آینده 
از بین نرود، خاطرنشــان کرد: سازمان مدیریت بحران چنین اقدامی را با همکاری سازمان فاوا در یک 
دهه قبل انجام داد، اما امروز اثری از آنها نمی بینیم. باید از آن تجربه استفاده و متولی این موضوع را 

مشخص کنیم تا بدانیم کدام نهاد پاسخ گوی نگهداشت و توسعه بلندگوها خواهد بود.
بابایی درباره روند نصب بلندگوها در ســطح شــهر یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین 
اصلی شــهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست. 
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان اینکه این سیستم ها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم 
فایل های صوتی مختلف را دارند، گفت: بســته به نیاز مدیریت شــهری یا ستاد بحران می توان از این 
بلندگوها استفاده های مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که 

آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگیرد.

چمران: آژیر هشدار باید با نظر نهادهای امنیتی اجرا شود
روز گذشــته مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران نیز با اشاره به موضوع نصب و راه اندازی 
سیســتم های آژیر هشدار در سطح شــهر گفت: قرار بود آژیر هشدار در برخی میادین شهری نصب و 

فعال شــود؛ حتی در لایحه ای که خود شهرداری به شورا 
ارائه کرده بود و ما در مدت یک هفته آن را بررسی کردیم، 
این موضوع پیش بینی شــده بود، امــا تاکنون جزئیات این 
طرح از سوی شــهرداری ارائه نشده است. باید صبر کنیم 
و ببینیــم دقیقا چه برنامه ای دارند و آیا اجرای آن منطقی 
و عملیاتی است یا خیر. چمران با تأکید بر اینکه تشخیص 
ضــرورت نصب ایــن آژیرها بــر  عهده نهادهــای امنیتی 
اســت، گفته که ما نباید به تنهایی درباره ضرورت داشتن یا 
ضرورت نداشتن اجرای این طرح تصمیم بگیریم. نهادهای 
مســئول امنیتی باید موضوع را بررسی کرده و در صورت 
تأییــد، طرح اجرا شــود. رادیــو و تلویزیون، گوشــی های 

هوشمند  و حتی برخی گوشی های ساده هم قابلیت اطلاع رسانی دارند، اما اگر تشخیص داده شود که 
سیستم صوتی هم نیاز است، آن را نیز باید اجرا کرد.

اقراریان: بحران باید ساختار فرماندهی یکپارچه داشته باشد
مهدی اقراریان، عضو شــورای شــهر تهران  هم در گفت وگو با «شرق» با اشاره به ضرورت توجه 
جدی به زیرســاخت های ایمنی پایتخــت، تأکید کرد که موضوع آژیرهای هشــدار باید در قالب یک 
نظام یکپارچه و نه صرفا به  صورت بخشــی بررســی شــود. او گفت: مطرح کردن آژیر هشدار، یکی 
از موضوعاتی اســت که نباید به  صورت بخشــی به آن نگاه کرد. ما تجربه دوران هشــت سال دفاع 
مقــدس را داریم؛ حملات هوایی عراق به تهران در دوره ای رخ داد که اینترنتی در کار نبود، اما رادیو 
و تلویزیون وظیفه اطلاع رســانی را به درســتی انجام می دادند و مردم مطلع می شدند. او ادامه داد: 
در آن مقطــع، پناهگاه هایی در مدارس تهران برای دانش آموزان پیش بینی شــده بود و مردم هم در 
منازل، محل های امن را می شــناختند. حتی در زمان زلزله هم اهمیت دارد که فرد در چه موقعیتی 
قرار دارد؛ مثلا چهارچوب در، از مکان هایی اســت که در زمان زلزله می تواند محافظت ایجاد کند. در 
حملات نظامی هم میزان آســیب پذیری به موقعیت جغرافیایی فرد بستگی دارد. اقراریان همچنین 
بــا انتقــاد از طرح های مــوردی و مقطعی گفت: اصل موضوع، ارتقای ایمنی شــهر تهران اســت؛ 
مســئله ای که فراتر از جنگ یا بحران های نظامی است. از پایان جنگ تاکنون بیش از ۳۰ سال گذشته 
و خوشــبختانه مورد مشابهی تجربه نشــده، اما این به معنی بی نیازی از آمادگی نیست. به گفته این 
عضو شــورا، تهران نیازمند زیرساخت هایی برای تاب آوری در شــرایط بحرانی است: مدیریت بحران 
باید در قالب ســاختارهای کلان و پایدار دیده شود، نه در قالب تصمیم های مقطعی و تبلیغاتی. آژیر 
هشدار یکی از اجزای این زنجیره است. او همچنین یادآور شد: در برخی کشورها مانند اسرائیل، هنگام 
حمله هوایی مردم آموزش دیده اند که حتی در جوی آب دراز بکشــند تا جان شان حفظ شود. اما ما 
نمی توانیم نسخه های تقلیدی را بدون توجه به فرهنگ و زیست بوم کشور خودمان اجرا کنیم. هرگونه 
برنامه ریزی باید متناســب با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران باشد. اقراریان با اشاره به گزارش هایی 
درباره آســیب پذیری تهران در برابر زلزله گفت: تهران جزء ۱۰ شــهر با خطر زلزله بالاســت. گسل ها 
وجود دارند و این موضوع جدی اســت. اما خطر اصلی امروز، خطرهای عینی هســتند؛ مثل آلودگی 

هوا که مــرگ خاموش را رقم می زند و روی فرزندان ما اثرات مخرب دارد. یا مثلا 
خطر حاشیه نشینی که شهر را از درون می فرساید. او افزود: آیا واقعا ضرورت دارد 
کــه صنایع و حتی مراکز نظامی در تهــران باقی بمانند؟ نمونه هایی مانند پادگان 
«۰۶» یا جنگ افزارســازی ســابق  که اکنون واگذار شده اند، باید به عنوان الگو برای خروج دیگر صنایع 
نظامی از شهر در نظر گرفته شود. اقراریان همچنین با انتقاد از نگاه موجی به موضوع انتقال پایتخت 
افزود: متأســفانه ما در حکمرانی دچار رفتار سینوسی هستیم؛ موضوعی داغ می شود، در دستور کار 
قرار می گیرد و بعد به فراموشی ســپرده می شود. این نشان دهنده نقص جدی در حکمرانی ماست. 
او با تأکید بر لزوم ســاختار فرماندهی منســجم در بحران گفت: حوادث اخیر، به ویژه آنچه در مدت 
۱۲ روز جنگ رخ داده، نشــان می دهد که آتش نشانی در کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است. ما 
باید ســازمان آتش نشانی را به عنوان یک ساختار ملی بازطراحی کنیم. او افزود: یکی از الگوهایی که 
می توان به آن اســتناد کرد، تشکیل یک وزارتخانه تخصصی برای مدیریت بحران است. وزارتخانه ای 
که تمام نهادهای درگیر ازجمله هلال احمر، آتش نشانی، پدافند غیرعامل و حوزه های مرتبط با آمایش 
ســرزمینی و مسائل مربوط به زلزله و پناهگاه ها را تحت یک سقف هدایت کند. اقراریان درباره دلیل 
پیشــنهاد ســاختار یک وزارتخانه توضیح داد: وزارتخانه ها به  دلیل پاسخ گویی مستقیم به نهادهای 
قانون گذار، مثل مجلس شورای اسلامی، ســاختارهای شفاف تری دارند. این شفافیت  باعث افزایش 
مشــارکت مردم در نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط با ایمنی و بحران می شود. شاید این ساختارها 
بی نقص نباشند، اما در مقایسه با ساختارهای فعلی وضعیت بهتری دارند. او تأکید کرد: درحال حاضر 
شاهد نوعی فقدان پاسخ گویی و ناهماهنگی بین دستگاه ها هستیم. به  همین  دلیل پیشنهادهایی مثل 
آژیر خطر یا ساخت پناهگاه را بدون داشتن یک نهاد راهبر قوی، چندان کارآمد نمی دانم. ما باید نگاه 

کلان تری به این مسائل داشته باشیم.

تهران بدون آموزش عمومی، از بلندگوها هم بهره نمی برد
ناصر امانی، عضو شــورای اسلامی شــهر تهران  هم درباره ابهام در نحوه استفاده از بلندگوهای 
شهری در شرایط بحران واکنش نشان داد. او گفت که در مصوبه مربوط به آمادگی شهر برای شرایط 
بحرانی، عملکرد مشــخصی درباره اســتفاده از بلندگوها به ما ارائه نشده اســت. گفته شده که در 
لایحه ای مربوط به شــرایط جنگی که از سوی شهرداری ارائه شده، استفاده از بلندگوها مدنظر بوده 
تا شــهر برای مواقع بحران آماده شــود؛ چه پیش از حمله و چه پــس از آن، ازجمله برای هدایت 
شــهروندان به سمت پناهگاه ها یا تأمین نیازهای فوری مردم. او افزود: اگر صرفا آژیر به صدا دربیاید 
ولی مردم ندانند کجا باید بروند، عملا کارایی آن زیر سؤال 
مــی رود. این مســئله می تواند نه تنها بی اثــر، بلکه حتی 
مضحک باشد. استفاده از بلندگو باید در کنار اقدامات دیگر 

دیده شود و بدون برنامه مشخص، پذیرفتنی نیست.

صادقی: اطلاع رسانی باید فوری و چندرسانه ای باشد
احمد صادقی، عضو شورای شــهر تهران نیز با اشاره 
بــه تهدیــدات نویــن در حــوزه پدافند غیرعامــل  گفت: 
موشــک هایی که امروزه به  کار گرفته می شوند، اصلا قابل 
ردیابی نیســتند و فرصت واکنش در لحظه بسیار محدود 
است. به  همین  دلیل موضوع اطلاع رسانی فوری اهمیت 
فوق العاده ای دارد. او افزود: اطلاع رسانی صرفا محدود به آژیر یا یک بلندگوی ثابت نباشد، بلکه باید 
از ابزارهای متنوع مانند بلندگوهای سیار، تلویزیون، رادیو و دیگر سامانه های ارتباط جمعی نیز استفاده 
شود. در زمان بحران، همه دستگاه ها باید تحت فرماندهی واحد و سیستم امنیتی یکپارچه عمل کنند.

تجربه جهانی چه می گوید؟
در بیــش از ۷۰ کشــور جهان، شــبکه های گســترده بلندگوهــای عمومی به عنوان بخشــی از 
«ســامانه های هشدار ســریع چندخطری» برای اعلام بلایا به  کار گرفته می شوند. این بلندگوها فقط 
آژیر نمی کشــند، بلکه پیام های صوتی به زبان های مختلف با دستورالعمل های دقیق مانند «تخلیه 
منطقه» یا «پناه بگیرید» پخش می کنند. ژاپن پیشــتاز این حوزه است؛ تست ماهانه آژیرها در ساعت 
پنج عصر اولین دوشــنبه هر ماه، بخشی از فرهنگ ایمنی این کشور شده است. آلمان، هلند و اتریش 
نیز پس از ســیل های مرگبار ۲۰۲۱، سیســتم های صوتی هشــدار خود را ارتقا دادند. در اوکراین این 
ســامانه ها به صورت روزانه برای هشدار حملات موشکی استفاده می شوند. کارشناسان، بلندگوها را 
به  دلیل پوشــش وسیع، سرعت انتقال هشــدار و امکان بیدار کردن افراد در خواب، حیاتی می دانند. 
پروژه نصب بلندگوهای شــهری بــرای اعلان عمومی در تهــران را می توان گام آغازینی در مســیر 
ارتقای ایمنی شــهری دانست؛ بااین حال، واقعیت آن اســت که بدون تعریف یک ساختار فرماندهی 
مشــخص، آموزش شهروندان و تدوین سناریوهای واکنش، این سیســتم ها کارایی کافی را در بحران

 نخواهند داشت.
برخی از اعضای شورای شهر بارها بر لزوم هماهنگی بین نهادهای امنیتی، شهرداری و سازمان های 
امدادی تأکید کرده اند. از سوی دیگر، برخی از اعضای شورا نیز از ناهماهنگی در حوزه پدافند غیرعامل 
و نبود ســاختار متمرکز در مدیریت بحران انتقاد کرده اند و خواستار تأسیس وزارتخانه ای تخصصی 
برای بحران شده اند؛ نهادی که بتواند تمام اجزای پراکنده امروز، از آتش نشانی گرفته تا هلال احمر و 
ســامانه های هشدار را تحت فرماندهی واحد درآورد. به  نظر می رسد اگر بلندگوها بخواهند روزی در 
زمان بحران مؤثر باشند، پیش از صدا، باید فرمان مشخصی برای آنها وجود داشته باشد؛ فرمانی که 
از دل یک مدیریت یکپارچه و دکترین دفاع شهری برآمده باشد، نه تصمیم های بخشی و مقطعی. در 

غیر  این صورت، آژیرها نه هشدار، بلکه پژواکی از سردرگمی خواهند بود.

شــرق: پنج ســال پس از امضای تفاهم نامه ای میان وزارت نیرو و 
شــهرداری تهران برای جایگزینی پســاب به جای آب زیرزمینی در 
آبیاری فضای ســبز، اختلاف نظرها میان نهادهای مســئول درباره 
مالکیــت و کیفیت منابــع آبی پایتخت بالا گرفته اســت. اعضای 
شــورای شــهر، وزارت نیــرو و شــهرداری تهران هر یــک روایت 
متفاوتــی از چاه هــای آب و نحوه تأمین پســاب دارند. در ســال 
۱۳۹۹ تفاهم نامه ای بر اســاس قانون هوای پاک میان وزارت نیرو و 
شهرداری تهران منعقد شد؛ تفاهمی که هدف آن، کاهش تدریجی 
اســتفاده از منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز پایتخت تا 
ســال ۱۴۱۰ و جایگزینی آن با پســاب تصفیه شده بود. اما پنج سال 
پس از این توافق، نه تنها وعده ها محقق نشده، بلکه تهران با یکی 
از بی سابقه ترین بحران های آبی روبه رو است و همچنان ۷۰۰ حلقه 
چاه در اختیار شهرداری برای آبیاری فضای سبز فعال است. عیسی 
بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، با انتقاد از وضعیت فعلی 
اعلام کرد: از میان این ۷۰۰ حلقه چاه، ۵۵ حلقه دارای کیفیت آب 
شرب هســتند و باید در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرند. طبق قانون 
هوای پاک، شهرداری موظف است از پساب برای بیاری فضای سبز 
استفاده کند و وزارت نیرو نیز آمادگی کامل دارد تا پساب مورد نیاز 
را تأمین کند. او افزود: با توجه به افت شــدید ذخایر سدهای تهران 
و محدودیت در حفر چاه جدید، فعال سازی چاه های باکیفیت برای 
تأمین آب شرب، یکی از معدود راهکارهای سریع البازده برای مقابله 
با بحران فعلی اســت. اما این ســخنان با واکنش شدید مسئولان 
شهری روبه رو شد. علی محمد مختاری، رئیس سازمان بوستان ها 

و فضای ســبز شــهرداری تهران اعلام کرد: چاه هایی که در اختیار 
شــهرداری هســتند، آب خام دارند و کیفیت آنها برای شرب مورد 
تأیید نیســت. برخلاف ادعای مطرح شده، شــهرداری سال هاست 
در حال اســتفاده از پســاب برای آبیاری است و برای این منظور، با 
هزینه ای بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان، خود اقدام به لوله گذاری 
کــرده، در حالــی که این هزینه طبق قانون بر عهده شــرکت آب و 
فاضلاب بوده اســت. او گفت: منتظریم شرکت آب و فاضلاب خط 
انتقال پســاب را وصل کند، اما تاکنون این کار انجام نشــده و حتی 
از ما پول هم خواســته اند. پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر 
تهران نیز اظهارات ســخنگوی صنعــت آب را «اختلاف افکنانه» 
خواند و با بیان اینکه «این ۷۰۰ چاه متعلق به امروز و دیروز نیست»، 
گفت: مدت هاست بسیاری از این چاه ها را در اختیار وزارت نیرو قرار 
داده ایم. شــهرداری تهران در سخت ترین شرایط جنگ و بحران ها 
کنــار دولت بوده و بارها کمک کرده؛ از جمله در انتقال آب از ســد 
لار کــه پنج هزار میلیــارد تومان برای آن پرداخــت کردیم. رئیس 
کمیسیون ســلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای تهران 
هم با اشــاره به بحران منابع آبی و چالش های مربوط به پســاب 
شهری، خواستار ورود جدی نهادهای قضائی و امنیتی به موضوع 
انتشار اطلاعات نادرست شد. مهدی پیرهادی تأکید کرد که برخی 
از دستگاه ها با انتشــار داده های نادرست، فضای روانی جامعه را 
ملتهب کرده اند و باید پاســخ گو باشــند. او با بیان اینکه استفاده از 
آب های زیرزمینی در شــهرداری با مجوزهای رسمی انجام شده و 
موضوع تازه ای نیست، گفت: اطلاعات غلطی که برخی دستگاه ها 

به افکار عمومی می دهند، نگران کننده است. این اطلاعات می تواند 
باعث تشــویش اذهان عمومی شــود و باید مــورد پیگرد قضائی 
قرار گیرد. پیرهادی ســپس به موضوع مدیریت پســاب پرداخت و 
همکاری بخش خصوصی و شــهرک های صنعتی با شهرداری را 
اقدامی مثبت دانست: مجموعه هایی که دارای فاضلاب انسانی یا 
صنعتی هستند، بخش عمده ای از پساب خود را در اختیار شهرداری 
قرار می دهند و این آب در فضای ســبز شهری استفاده می شود. با 
این حال، برخی تصفیه خانه ها مانند فیروز بهرام، جنوب یا لواسان 
همکاری لازم را ندارند. باید بررســی شود که آیا این اهمال کاری ها 
عمدی  اســت یا ناشــی از ضعف مدیریت. او با اشاره به ضرورت 
پیشگیری از بحران های عمده، تأکید کرد نهادهای امنیتی باید قبل 
از آنکه مشــکل به مرحله بحرانی برســد، وارد عمل شوند: برخی 
افراد با اغراض شخصی یا اهداف خاص با اهمال خود، بحران ساز 
می شوند. پیشنهاد من این است که دستگاه های امنیتی این موضوع 
را به  صورت پیشگیرانه در دستور کار قرار دهند. پیرهادی در ادامه 
به همکاری پیشــین وزارت نیرو با شهرداری اشــاره کرد: در دوران 
کم آبی، وزارت نیرو چاه هایی را برای آبیاری فضای ســبز در اختیار 
شــهرداری قرار داد و حتی اجازه حفر چاه در زمین های متعلق به 
شهرداری صادر شد. هرچند اســتفاده از این منابع موقتی بود، اما 
اکنون دیگر شهرداری از این چاه ها استفاده نمی کند و تمرکز خود را 
بر بهره برداری از پساب گذاشته است. به گفته او، تاکنون ۱۶۰ حلقه 
چاه از مدار آبیاری خارج شــده، اما با وجود این اقدامات، برخی از 

دستگاه ها همچنان نقدهای نادرستی به شهرداری وارد می کنند.
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